
نظر و گذري بر »فرازهايي از تأكيدات 
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي درباره نماز شب«

»سحر«، فرصتي براي خلوت 
و محاسبه

  سمانه صادقي
اثري كــه هم‌اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
در عنوان خويش آورده 
اســت، »فرازهايي از 
تأكيــدات حضــرت 
آيت‌الله خامنه‌اي درباره 
را  شــب«  نمــاز 
بازمي‌خوانــد. ايــن 
پژوهش از سوی مؤسسه ايمان جهادي »صهبا«، 
انجام و منتشر شــده اســت. تارنماي ناشر طي 
يادداشتي در باب مضمون و محتواي اين تحقيق، 

نكات پي آمده را از نظر دور نداشته است:
»كتاب نماز شــب، فرازهايي گردآوري ‌شــده از 
سخنان حضرت آيت‌الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي 
اســت كه حول يك محور اصلي شكل گرفته‌اند: 
عبادت ســحر به‌عنوان يكي از پايه‌هاي معنويت. 
متن از همان ابتدا روشن مي‌كند كه موضوع فقط 
يك عمل مستحب فردي نيست، بلكه با خودسازي، 
اســتقامت، حضور قلب، اخلاص و حتي كيفيت 
زيست روزانه پيوند دارد. در اين مجموعه، نماز شب 
نه به‌صورت يك توصيه ‌جداافتاده، بلكه به‌عنوان 
بخشــي از يك تربيت دروني مطرح شــده است؛ 
تربيتي كه انسان را به محاســبه ‌نفس، خلوت با 
خدا و مراقبت مداوم از حال معنوي فرامي‌خواند. 
كتاب نماز شــب از بخش‌هاي كوتــاه و متعددي 
تشكيل شــده كه هر يك از زاويه‌اي مشخص به 
موضوع نزديك مي‌شوند. عنوان‌هايي مانند اشراف 
واقعي، با دعــا و نوافل تا اوج، اشــاره قرآن، اوقات 
فراغت، تأثير دعا در نوافل، آثار نماز شــب، صبر و 
اراده، مراقبت، رقابت معنوي، قضاي نماز شــب و 
اخلاص در عمل نشــان مي‌دهند كه اين اثر فقط 
در پي بيان احكام يا فضيلت‌هاي مشــهور نيست. 
متن گاهي به آيات و روايات تكيه مي‌كند، گاهي 
از تجربه‌سلوكي و اخلاقي سخن مي‌گويد و گاهي 

نماز شب را در نســبت با زندگي پرمشغله، ضعف 
اراده، غفلت روزمره و نياز به بازسازي درون توضيح 
مي‌دهد. در پايان نيز شــيوه خواندن نماز شب و 
برخي مستحبات آن آمده اســت. نقل‌قول‌هايي 
درباره‌ امام‌خميني و حاج‌قاســم سليماني هم به 
كتــاب حال‌وهوايي الگومحور داده اســت، يعني 
موضوع فقط در حد مفهوم باقي نمي‌ماند و در قالب 
نمونه‌هاي زيســته هم ديده مي‌شود... كتاب نماز 
شب، مجموعه‌اي از گفتارها و نقل‌قول‌هاست كه 
مي‌كوشد جايگاه نافله‌ شــب را در زندگي معنوي 
روشــن كند. متن از اينجا آغاز مي‌شود كه انسان 
در شلوغي روز، كمتر فرصت خلوت و بازنگري در 
خود دارد و سحر مي‌تواند زمان اين بازگشت باشد. 
سپس با اســتناد به آيات، روايات و نمونه‌هايي از 
سيره‌عالمان و چهره‌هاي شــناخته‌ شده، از اثرات 
نماز شــب بر اخلاص، اراده، محاسبه‌نفس، دوري 
از غفلت و حتي جبران كاســتي‌هاي روز ســخن 
مي‌گويد. بخش پاياني نيز به كيفيت خواندن نماز 
شب، نماز شفع و وتر و برخي ذكرها و آداب مربوط 
به آن اختصاص دارد. دلايــل خواندن كتاب نماز 
شــب را مي‌توان اينطور خلاصه كــرد: اين كتاب 
نماز شب را فقط به‌عنوان يك عمل عبادي معرفي 
نمي‌كند و پيوند آن را با اراده، اخلاص و مراقبت از 
نفس نشان مي‌دهد/خواننده با مطالعه‌اين كتاب، 
مي‌تواند نگاه دقيق‌تري به جايگاه ســحر در ميان 
مشغله‌هاي روزانه پيدا كند/اين اثر مجموعه‌اي از 
آيات، روايات و فرازهاي توضيحي را كنار هم آورده 
است تا موضوع از چند زاويه ديده شود/بخش‌هاي 
كوتاه و عنوان‌دار كتاب امكان مي‌دهد تا هر موضوع، 
از صبر و اراده تا محاسبه‌ نفس، به صورت جداگانه 
دنبال شود/اين كتاب به كيفيت خواندن نماز شب 
و برخي آداب و ذكرهاي آن هم پرداخته اســت و 
فقط در سطح كليات نمي‌ماند/حضور نمونه‌هايي از 
سيره‌شخصيت‌هاي ديني و انقلابي، بحث را از حالت 

انتزاعي بيرون مي‌آورد و ملموس‌تر مي‌كند... .« 

  محمدرضا كائيني
در سال جاري تمامي مناســبت‌هاي انقلاب 
اسلامي، تحت‌الشــعاع رويداد تلخ و محنت 
بار شهادت حضرت آيت‌الله العظمي سيدعلي 
خامنه‌اي )قده( قرار دارد و بــا آن بازخواني 
و نسبت سنجي مي‌شــود. چهلمين و نهمين 
سالروز شــهادت آيت‌الله حاج‌سيدمصطفي 
خميني فرزنــد دانشــور و مجاهد حضرت 
امام‌خمينــي نيز چنيــن شــرايطي دارد. 
در مقــال پي‌آمــده، گفت‌و‌شــنود كمتر 
خوانده شده رهبر شــهيد در باب سيره آن 
روحانــي والامقــام در مورخــه 62/7/20 
مورد خوانــش تحليلي قرار گرفته اســت؛ 
اميد آنكــه تاريخ‌پژوهان انقلاب اســامي و 
عموم علاقه‌منــدان را مفيــد و مقبول‌ آيد. 

     
  آشنايي با فرزند امام، قبل از مهاجرت به 

شهر قم
آغاز آشنايي رهبر شهيد انقلاب اسلامي با آيت‌الله 
سيدمصطفي خميني، به دوران پيش از مهاجرت 
تحصيلي ايشان به شهر قم بازمي‌گردد. دوره‌اي كه 
فرزند گرامي امام‌خميني به مشهد مسافرت‌هايي 
انجام و تكاپو و فضل وي معاشــران را تحت تأثير 

قرار مي‌داد:
»آشــنايي من با مرحوم حاج‌آقا‌مصطفي خميني 
)ره( از دير زمان ســابقه دارد، يعني از زماني كه 
من هنوز براي تحصيل به قم نرفته بودم، ايشان را 
مي‌شناختم و با او آشنا بودم. ايشان طلبه فاضلي 
بودند و خيلي از سال‌ها در تابستان، براي زيارت به 
مشهد مي‌آمدند و من در مشهد ايشان را مي‌ديدم 
و مي‌شناختم كه شــخصي فاضل و معتقد و طلبه 
هوشــمندي هســتند. بعد هم كه به قم آمدم‏ با 
ايشان از نزديك بيشتر آشنا شــدم. اين آشنايي 
مجدد در قم را دقيقاً به ياد ندارم از كي و كجا بوده، 
اما مي‌دانم كه در اولين ماه‌ها يا اولين سال ورودم 
به قم اين آشنايي خيلي صميمانه و گسترده شد. 
بارها ايشــان به اتاق من - كه در مدرسه حجتيه 
بود- مي‌آمدند و يكي دو نفر از دوستانشــان هم 
غالباً در اين ديدارها با ايشان بودند و من هميشه 
از فضل و معنويت و اخلاق اين بزرگوار، محظوظ و 

مستفيض مي‌شدم... .«
  مطلقاً رفتارهاي ناشي از آقازادگي نداشت

آنچه پيش از هر خصلت ديگر در چشم قائد شهيد و 
در باب زندگي پور ارجمند امام بزرگ آمده، خصال 
اخلاقي و عبادي اوست تا جايي كه كردار وي را از 
بسياري از فرزندان علماي وقت متفاوت مي‌بيند و 

در تبيين آن اظهار مي‌دارد: 
»ايشان اخلاقيات جالب و مخصوصي داشتند. اولاً 
خيلي پارســا و بي‌اعتنا به ظواهر و زخارف دنيوي 
بودند. برعكس كساني كه مثل ايشان، در حوزه از 
معروفيتي برخوردار بودند و پدرشــان متشخص 
و به قول معروف بين طلبه‌ها »آقــازاده« بودند و 
در وضعيت لباس و ريش و حركات و منزل و غير 
ذلك احساساتي داشــتند كه آقازاده بودنشان را 
مشــخص مي‌كرد، اما مرحــوم حاج‌آقا‌مصطفي 
مطلقاً رفتارهاي ناشي از آقاآزادگي نداشتند‏، يعني 
نه لباس‌شان و نه عباي‌شــان و نه كفش‌شان و نه 
زندگي خصوصي‌شان و نه خانه‌شان، مطلقاً هيچ 
بوي آن تفاخر آقازادگــي را نمي‌داد. آن زماني كه 

ايشان ازدواج كرده بودند ـ كه من اوايل ازدواجشان 
در قم نبودم ـ امام از همان منزل خودشــان، يك 
حياط كوچــك 40- 50 متري كــه ظاهراً داراي 
دو اتاق بيشــتر نبود، جدا كرده بودند و اين منزل 
حاج‌آقا‌مصطفي بود تا بعدها كه امام رفت و آمدشان 
زياد شــده بود و در زمان مبارزه، از اين حياط به 
عنوان بيروني امام استفاده ‌شــد. در همان زمان، 
حاج‌آقا‌مصطفــي خانه‌اي اجاره كــرده بودند كه 
حياط خيلي متوسطي بود و ايشان زندگي خيلي 
محقري داشتند كه البته به خواست خودشان بود. 
حتي در نجف هم شــنيدم كه همين وضع ادامه 
داشــته تا آخر و اين اواخر، يعني در هنگام بودن 
ايشــان در نجف، اينطور زندگي كردن شدت هم 
پيدا كرده بود. از خصوصيــات ديگر او تواضع بود 
كه در بســياري از اوقات نســبت به كساني كه از 
خودشان، هم سناً و هم علماً پايين‌تر بودند، تقدم 
به سلام مي‌كردند و اصلًا هيچ نشانه‌اي - حتي به 
اندازه كم- از بزرگ‌تري در ايشان مشاهده نمي‌شد؛ 
اين خصوصيت را هم داشــت كه واقعاً فوق‌العاده 
بود. از ديگر خصوصيات ايشــان، اين اســت كه 
اهل معنويت، عبادت و نماز شب بودند. من بارها 
اتفاق مي‌افتاد كه با ايشــان باشم و مثلًا شب را در 
يك جا مي‌گذرانديم، تهجدشــان را ديده بودم و 

شــايد بتوانم بگويم از دفعات بسيار مكرري كه با 
هم بوديم و شــب را تا صبح يك جا مي‌گذرانديم، 
هيچ وقت اتفاق نيفتاد كه ايشان نماز شب نخوانده 
باشند. نماز شب مي‌خواند و اعتقادش هم در مورد 
نماز شب اين بود، يعني فتواي فقهي خودش اين 
بود كه هشــت ركعت نماز شــب را مي‌شود از هر 
يك از نمازهاي مستحبي مشخص ديگر انتخاب 
و مشخص كرد، يعني آن هشــت ركعت را چون 
اسم مشخصي ندارد، لازم نيســت كه ما حتماً دو 
ركعت دو ركعت به جا بياوريم؛ بايد هشت ركعت 
نماز بخوانيم ولو يك نماز مستحبي و مثلًا اگر نماز 
مستحبي ديگري هم باشد كه منطبق بر اين هشت 
ركعت باشد، مانعي ندارد و مي‌خواندند. اهل نافله 
بودند، اهل تهجد بودند. از لحاظ مســائل عبادي، 
مرد متعبدي بودند و در اين اواخر كه من ايشان را 
سال‌ها بود نديده بودم )يعني از هنگام تبعيدشان 
به تركيه و سپس نجف، من ديگر ايشان را زيارت 
نكرده بودم تا هنگام شهادتشــان(، شنيدم كه در 
اين اواخر خصوصيات عباديشان زياد هم شده بود، 
يعني در اكثر روزها روزه مي‌گرفتند و زهد و تقواي 

بيشتري در حالاتشان مشهود شده بود... .«
  او در منقول و معقــول، يقيناً مجتهد و 

صاحب‌نظر بود
مكانت علمي شهيد آيت‌الله سيدمصطفي خميني، 
مورد اتفاق تمامي افرادي است كه آن بزرگ را از 
نزديك درك كرده‌اند. راوي شهيد نيز كه تا پيش 
از تبعيد وي از ايران با او در مــراوده نزديك قرار 

داشت، در اين باره خاطرنشان ساخته است:
»ايشان بسيار با استعداد بودند؛ مضافاً بر اينكه كار 
علمي هم به اين استعداد افزوده شده بود و با توجه 
به اينكه بين ما طلبه‌ها از قديم گفته مي‌شــد، آن 
كس يا كساني كه اســتعداد زياد دارند، به اتكاي 
استعدادشــان خيلي‌ اهل تلاش علمي نيستند، 
ايشان اينجور نبودند، يعني هم مستعد و با ذكاوت 
بودند و هــم كار مي‌كردند. حاج آقــا‌ مصطفي با 
اينكه با دوستان نزديكشان نشست‌هاي دوستانه 
داشــتند و همه رفقا و دوســتان مي‌دانستند كه 
ايشــان ديدارهاي دوســتانه دارند، اما هيچ وقت 
اتفاق نمي‌افتاد كــه اين نشســت‌ها، به كارهاي 
درسي‌شان لطمه وارد كند. ايشان در اتاق خودش، 
شــبها را تا ديروقت مطالعه مي‌كردنــد. بنابراین 
از لحاظ علمي، واقعاَ يك برجســتگي پيدا كرده 
بودند. در آن ســال‌هايي كه من به قم رفته بودم، 
يعني ســال 37 به بعد‏، حاج‌آقا‌مصطفي به عنوان 
يكي از فضلاي ممتاز قم شناخته مي‌شدند؛ همه 
ايشــان را به عنوان يك فرد فاضل مي‌شناختند 
و در برهه‌اي از زمان كه ايشــان به درس فقه امام 
مي‌آمدنــد، از اشــكال‌كنندگان آن درس بودند. 
چقدر باشكوه و جالب بود مشاهده اين پدر و پسر، 
وقتي كه پدر در مسند تدريس براي حدود شايد 
هزارنفر طلبه نشســته بودند و اين پسر كه يكي 
از برجسته‌ترين شــاگردهاي اين حوزه محسوب 
مي‌شــد و همانطور كه در حوزه‌ها رســم است، 
گاهي طلبــه مطالبي كه به ذهنش مي‌رســد، به 
عنوان اشــكال بر حرف‌هاي اســتاد يا به عنوان 
تأييد حرف‌هاي اســتاد اظهار مي‌كند. گاهي بين 
استاد و شــاگرد بگومگوهايي پيش مي‌آمد و من 
كه گاهي نزديك نشسته بودم، مي‌ديدم هنگامي 
كه حاج آقامصطفي مي‌خواســتند اشكال كنند، 

چون غالباً عقب جمعيت مي‌نشســتند، يك 
جور مخصوصي روي پا نيم‌خيز مي‌شدند و با 
صداي بلند شروع مي‌كردند به اشكال كردن 
كه خيلي منظره باشكوه و هيجان‌انگيزي بود. 
خلاصه اينكه ايشان عالم بودند، فاضل بودند 
و يقيناً مجتهــد و مدرس هم بــود. فقط هم 
در منقول و فقه و اصــول و از اين قبيل درس 
نمي‌گفتند، بلكه در معقول هم اســتاد بودند، 
يعني فلسفه خوانده بودند و درس فلسفه هم 
مي‌گفتند و در اين مقوله نيز يك عده شاگرد 
داشتند. به هر حال در آن دوراني كه مادر قم 
بوديم، حاج‌آقا‌مصطفي يكي از چهره‌هاي فاضل 
و موفق بودند. بعدها كه ايشــان به نجف رفته 
بودند، من شنيدم كه توفيق كار بيشتري هم 
پيدا كرده بودند. تأليفات زيادي در فقه و اصول 
و تفســير دارند و‌اي كاش صاحب همتي پيدا 
مي‌شد تا اين تأليفات را ســرجمع و پيراسته 
كند و آن مقــداري را كه بــراي عموم مردم 
قابل استفاده است، به زبان فارسي برگرداند؛ 
آن مقداري هم كه براي فضــا و علما و اهل 
تحقيق مفيد است، به زبان عربي منتشر كند 
تا ان‌شاءالله در مجامع علمي، حضور آن شهيد 

عزيز و عالم تأمين شود... .«
  او برخي از اعلاميه‌هاي پدر را تكثير 

مي‌كرد
انديشه و رفتار سياسي فرزند پرآوازه رهبر كبير 
انقلاب، فصلي مهم و در خور خوانش در حيات 
اوست. وي به رغم آنكه خود مجتهد و صاحب 
نظر بود، از آغاز نهضت اسلامي چون سربازي 
پرانگيزه در كنار پدر قــرار گرفت و به خدمت 

اين حركت تاريخ ساز درآمد:
»از لحاظ سياســي، مرحوم حاج آقامصطفي 
فرد فوق‌العاده بااستعدادي بودند. در هر كاري 
و در هر رشته‌اي كه وارد مي‌شدند، آن استعداد 
و هوشــمندي فوق‌العاده در ايشان محسوس 
بود و در آن كار خودشــان را نشان مي‌دادند. 
در زمينه‌هاي سياســي، البته قبل از مبارزات 
نهضت اسلامي اخير من از ســابقه ايشان كه 
اهل مسائل سياسي باشــند، اطلاع ندارم. اگر 
هم بوده، من در جريان نبوده‌ام، اما بعد از آنكه 
همه روحانيت قم به تبع امام وارد ميدان مبارزه 
شــدند و امام محور اين مبارزه قرار داشتند، 
ايشــان هم كه فرزند امام بودنــد، مثل همه 
وارد مقولات سياسي و مبارزه شدند و مسائل 
سياســي را بســيار خوب مي‌فهميدند. يادم 
مي‌آيد كه ايشان، حتي برخي از اعلاميه‌هاي 
امام را تكثير مي‌كردند. در همان اواخر ســال 
41 و اوايل ســال 42، بعضــي از اعلاميه‌هاي 
امام را يك معاني و تفاســيري مي‌كردند كه 
خيلي جالب و شيوا بود. آدم مي‌دانست كه اين 
حركت را دوست مي‌دارند و مي‌دانند كه همين‌ 
راه درست است. درك سياسي خوبي داشتند. 
البته متأســفانه دوران زندگي سياسي‌شــان 
در ايران، كوتاه بود و من خيلي نتوانســتم در 
اين دوران ايشان را درك كنم. يك سال و نيم 
حدوداً از اول مبارزه يعني اواخر ســال 41 تا 
اواسط ســال 43، تقريباً حدود دو سال بود، 
ولو مقداري كه من مي‌دانســتم، بسيار درك 

سياسي ايشان بالا، واقع‌‌بينانه و تيز بود... .«
  چند و چون نقش‌آفريني در كنار پدر

بي ترديــد چگونگــي نقش آفريني شــهيد 
سيدمصطفي خميني در نهضت اسلامي و در 
كنار پدر با ديگر شخصيت‌ها متفاوت بود. اين 
امر با تمامي دقايق و ظرايف خويش، اينگونه 
از سوي شهيد خامنه‌اي مورد روايت و تحليل 

قرار گرفته است:
»نقش ايشان در اين زمينه، به دو بخش تقسيم 
مي‌شود: يك قسمت قبل از حوادث 15 خرداد 
است كه ايشان به عنوان يك شخصيت فاضل، 
باسواد، فهيم و با ذكاوت در دستگاه امام بودند. 
اين طبيعي است كســي كه دوروبر شخصيت 
بزرگي مثل امام باشد و در اين حد از استعداد 
و هوش هم باشــد، روي جهت‌گيري‌ها و روند 
كار مبارزه اثــر مي‌گذارد و لذا وجود ايشــان 
مؤثر و حضورشان در دوران مبارزه و در ايجاد 
شــور مبارزه، همواره در بيت امام مشهود بود. 
ضمناَ لازم اســت در همينجا ايــن مطلب را 
بگويم كه وقتي ايشــان در بيــت امام حضور 
پيدا مي‌كردند، داخل جمعيت مي‌نشســتند 
و مثل يك طلبه معمولي بودند! يعني كســي 
كه ايشــان را نمي‌شــناخت، تصور نمي‌كرد 
اين آدم پسر برجســته امام و صاحب اين بيت 
باشد كه همه به خاطر او و به احترام او به اينجا 

آمده‌‌اند. از زماني كه مبارزه شــروع شد، منزل 
امام محل رفت‌وآمد بود و طلاب و فضلا از تهران 
و كساني كه در كوران مبارزه بودند، مرتب به 
اين خانــه در رفت‌وآمد بودنــد و اعلاميه‌هاي 
امام كه تكثير مي‌شــد و پلي‌كپي شده‌اش به 
بيت امام مي‌آمــد، در آنجا بين افــراد توزيع 
مي‌شــد. لذا در داخل خانه امام و بيروني آن، 
فعاليت زيادي انجام مي‌گرفــت و هر وقت ما 
آنجا مي‌رفتيــم ـ كه غالباً هــم از هر فرصتي 
اســتفاده مي‌كرديم و هر روز تقريباً به منزل 
امام مي‌رفتيم ـ آنجا محل بحث بود و بحثهاي 
سياسي مي‌شــد، يعني يك كانون مبارزه بود 
كه البته خود امام در ميان جمــع نبودند، اما 
در اتاق خودشان ملاقات هايي با ايشان انجام 
مي‌گرفت و اين ملاقات‌هــا گاهي خصوصي و 
گاهي هــم عمومي بود، اما منهــاي ملاقات با 
امام، اين جمع در بيرونــي بيت مرتب حضور 
داشــتند و حاج‌آقامصطفي هــم در اين جمع 
بودند. من از خاطر نمي‌برم آن منظره نشستن 
حاج‌آقا‌مصطفي را. بر خلاف غالب ابناي آقايان 
علما و بزرگان - كه معمولاً يك حالت صاحب 
خانگي و محور شدن پيدا و افراد را به خودشان 
جذب و با تحكم رفتار مي‌كننــد )در بين آن 
بيوتي كه ما آن وقت‌ها مي‌ديديم، يك چنين 
چيزهايي معمول بود( مطلقاً از حاج‌آقا‌مصطفي 
در بيت امام، با آن همه شــلوغي و رفت‌وآمد و 
رونقي كه اين بيت داشــت، چنين چيزهايي 
مشهود نبود، درحالي كه حضور ايشان در آنجا 
محسوس بود، چنانكه خط مي‌دادند، رأي و نظر 
مي‌دادند و قاعدتاً هم با امام صحبت مي‌كردند 
و ماها هم كه مرتب به آنجا رفت‌وآمد داشتيم، 
هميشه نظراتشان را مي‌شــنيديم، اما مطلقاً 
آقازاده‌وار رفتار نمي‌كردند و تنها به بيان نظرات 
خود مي‌پرداختند، اما نقش ديگر ايشان، بعد 
از حادثه 15 خرداد بود. حاج آقا مصطفي، راوي 
و شاهد نزديك حادثه بودند. هنگامي كه امام 
را دستگير كردند، اولين كسي بودند كه فرياد 
را بلند كردند و مردم قم را در جريان گذاشتند. 
اين فرياد رساي حاج‌آقا‌مصطفي بود كه مردم را 
برانگيخت و آنها به هوش آمدند، بيدار شدند و 
فهميدند كه چه حادثه‌اي واقع شده و امامشان 
را برده‌اند. البتــه من آن وقــت در قم نبودم، 
يعني در مأموريت بودم تا مسائل قم را در منبر 
بيان كنم، اما شنيدم مردم در صحن قم جمع 
مي‌شدند و چند نفر از طلبه‌هاي فعال، جوان و 
مبارز و همچنين چند نفري از كسبه قم - كه 
به نام و نشان معروف هستند- آن اجتماع را از 
لحاظ شــعار و غيره هدايت مي‌كردند. در اين 
بيــن حاج‌آقا‌مصطفي روي منبــر مي‌آمدند و 
حضور ايشان در صحن، آن هم در حالي كه از 
در و ديوار خون و آتش مي‌باريد، واقعاً حركت 
عجيبي بود. به‌طوري كه نقل مي‌كنند، مردم 
را به هيجــان‌آورده بودند و كانــون مبارزه از 
همان جايي شروع مي‌شد كه حاج‌آقا‌مصطفي 
در صحن و در ميان جمعيت حاضر مي‌شدند. 
خلاصه اينكه حاج‌آقا‌مصطفي، اين مرد شجاع، 
حقاً و انصافاً اين شايستگي را داشتند كه ما او 
را فرزند يك چنين مرد عظيم و چهره بزرگي 
بدانيم؛ شــجاعتش را داشــتند كه در موضع 
پسر امام ظاهر بشــوند، چنانكه بعدها هم به 
همين خاطر به زندان رفتند و مدتي در زندان 
بودند. به نظرم بعــد از حادثه 15 خرداد يا بعد 
از تبعيد امام بود كه ايشان مدتي هم در زندان 
بودند. حتي آن مدتي كه در قم بودند، دستگاه 
شديداً روي ايشان حساسيت داشت، به حدي 
كه از وجود حاج‌آقا‌مصطفي خائف بود. زندان 
رفتن هم برايشــان تأثيري نگذاشــت، چون 
حاج‌آقا‌مصطفي آدمي نبود كه از زندان بشكند، 
بلكه زنــدان او را هــر روز آب ديده‌تر مي‌كرد. 
بنابراین دستگاه مجبور شــد ايشان را تبعيد 
كند. در تمام مدتي كه امــام بعد از 15خرداد 
بازداشت شــدند و پس از بازداشت، ايشان را 
آوردند در منزلي كه در آن با همه خانواده‌شان 
تقريباً محصور بودنــد؛ حاج‌آقا‌مصطفي هم در 

خدمت امام بودند... .«
  و خاطره‌اي شيرين

ختام سخن شــهيد آيت‌الله خامنه‌اي در باره 
شهيد آيت‌الله ســيدمصطفي خميني، ديدار 
شــيريني اســت كه با امام‌خمينــي و فرزند 
نام‌آورش، پــس از آزادي از زندان در ســال 
1342 و در منزلي تحت نظر ساواك انجام داده 
اســت؛ رويداي كه تا پايان حيات براي او روح 

نواز و موجب انبساط خاطر بود:
»من خاطره خيلي لذت‌بخشي از سال 42 دارم و 
آن اين است كه وقتي از زندان آزاد شده‌ام، خيلي 
مشتاق بودم كه بروم و امام را زيارت كنم. آمدم 
با زحمت منزل امام را - كه در قيطريه شميران 
بود- پيدا كــردم. وقتي به آنجا رســيدم، ديدم 
پاسبان‌ها هستند و نمي‌گذارند كسي خدمت‌شان 
برود. خيلي ساده به پاسبان‌ها گفتم من از زندان 
آزاد شدم و شاگرد امام هســتم؛ اصرار كردم كه 
مي‌خواهم بروم و ايشــان را زيارت كنم. يكي از 
آنها مخالفت و ديگري موافقت كرد. بالاخره پس 
از اصرار زياد، با 10 دقيقه ملاقات موافقت كردند. 
گفتم باشد و تا بيت امام، با عجله دويدم و در زدم. 
حاج‌آقا‌مصطفي در را باز كردند. ديدن حاج‌آقا‌ در 
آنجا بعد از مدتي كه ايشان را نديده بودم، خيلي 
براي من جالب بود. رفتيم خدمت امام. دقايقي 
خدمت امام بودم و آمدم بيــرون و قدري هم با 
حاج‌آقا‌مصطفي صحبت كردم. به هر حال ايشان 
در خدمت‌شــان بودند كه اين جزو آن لحظات 
حساس زندگي امام محسوب مي‌شود. بعد هم كه 
امام را به تركيه تبعيد كردند، سال‌هاي متمادي 

در خدمت امام بودند تا هنگام شهادت... .«

   27 تير 1394. مصلاي امام‌خميني
 رهبر شهيد انقلاب اسلامي در حال اقامه نماز عيدفطر
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»سيره شهيد آيت‌الله سيدمصطفي خميني«
در آیينه روايت و درايت رهبر شهيد انقلاب اسلامي

دور از رفتارهاي آقازاده وار
در نهضت حضوري مؤثر داشت

رهبر شــهيد: »حاج آقا مصطفي، 
راوي و شــاهد نزديــك حادثه 
دســتگيري امام‌خمينــي در 14 
خرداد 1342 بود. هنگامي كه امام 
را دســتگير كردند، ايشان اولين 
كســي بود كه فرياد را بلند كرد و 
مردم قم را در جريان گذاشــت. 
اين فرياد رساي حاج‌آقا‌مصطفي 
بود كه به آنان گفت: امامشــان را 
برده‌اند... او مردم را به هيجان ‌آورد 
و از آن پس، كانون مبارزه از همانجا 
شروع ‌شد كه حاج‌آقا‌مصطفي در 
ميان جمعيت حاضر مي‌شــد...«

رهبر شهيد: »وقتي كسي به شخصيت 
بزرگي مانند امــام نزديك و در اين 
حد از هوش و اســتعداد هم باشد، 
طبيعتاً روي روند مبارزه اثر مي‌گذارد. 
با اين همه وقتــي حاج‌آقا‌مصطفي 
در بيــت امام حضور پيــدا مي‌كرد، 
در ميان جمعيت مي‌نشســت و مثل 
يك طلبه معمولي بود! يعني كســي 
كه ايشــان را نمي‌شــناخت، تصور 
نمي‌كرد اين آدم پســر برجسته امام 
و صاحب اين بيت باشــد كه همه به 
خاطــر او به اينجــا آمده‌‌انــد...«
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